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مجيد دانش آراسته را با لوح شناختم؛ دفتري در قصه كه كاظم رضا منتشر مي كرد. 
در سال هايي كه نوجوان بودم، امكانات امروزي خيال و داستان علمي تخيلي به حساب 
ــم «نسيمى در  ــتان كوتاه خوانده ام. يك رمان هم دارد به اس ــتر از او داس مي آمد. بيش
ــته در آن خوش درخشيده است.  ــتان كوتاه عرصه اي است كه دانش آراس كوير». داس
البته آن گونه كه شايد و بايد قدر نديده. اين هم البته فقط مختص او نيست. متاسفانه 
تمركز در پايتخت باعث شده نويسندگان ساكن شهرستان ها كمتر ديده شوند. يكى از 
ــندگان شهرستانى اين است كه آثارشان در مطبوعات پايتخت آن  گرفتارى هاي نويس
ــود. اگر روزنامه ها در هفته يا در ماه يك صفحه را  ــايد، مطرح نمى ش طور كه بايد و ش
به معرفى نويسندگان شهرستانى و آثار منتشر شده آنها اختصاص دهند و دست آنها 
ــت مخاطبان خواهد آمد و اين گوناگونى و تنوع را در حوزه  را بگيرند، معيارى به دس
داستان كوتاه خواهند ديد. خوشبختانه با آمدن نسل جديد روزنامه نگاران و گسترش 
ــانه هاي الكترونيك و غيركاغذي به وجود آمد  ــات  و تحول عظيمي كه در رس مطبوع
ــندگان شهرستانى مجالي يافتند تا  كتاب هايى را كه منتشر كرده اند بهتر عرضه  نويس
ــي هاي ايدئولوژيك و سياه و سفيد  ــندگان از جزم انديش ــدن ذهن نويس كنند. آزاد ش
ــيك هم به اين امر كمك كرده است.  ــه اي كلاس ديدن همه روابط و فرمول هاى كليش
ــان نسل اول و دوم گرفتار نگاه عموماً  سياسى بودند؛ سياستي كه امكان  داستان نويس
تنوع را از نويسنده ها مي گرفت. نويسنده يا بايد به سمت ادبيات حزبي مى رفت، يا به 
جهت مخالف، راه وسط هم  باقى نمى ماند. دانش آراسته در اين طيف سعي مي كرد تا 
حد امكان دامن خود را به اين جزم ها نيالايد. «سفر به روشنايى» و «در صداى باد»، 
«مو به مو» و «قضيه فيثاغورث با يك صفر دوگوش»، «خاكسترنشين راه طلوع»، «روز 
جهانى پارك شهر به زباله دانى» عناوين آثار منتشر شده مجيد دانش آراسته است. نگاه 
طنز آميز نويسنده به پيرامون خود در سطر سطر داستان هاي او حضور دارد؛ طنزهايي 
ــنده و درك او از وقايع  ــه تلخي مي زند. آفرينش ادبي بهره اي از وجود نويس ــه گاه ب ك
ــنده بتواند اين رابطه را درك و حفظ كند،  ــي را در خود مي گنجاند. اگر نويس پيرامون
ــياري از آثار ادبي  ــكه نيفتد و راز ماندگاري بس بي  ترديد كمك مي كند كه اثرش از س
امروز ايران و جهان در همين است. به همين علت هنوز كه هنوز است، جنگ و صلح 
ــكه نيفتاده و هنوز مي خوانند و توصيه به خواندنش مي كنند. يكي از ويژگي هاي  از س
ــته آن است كه در آثارش زماني كه به طراحي زمان و مكان مي رسد، اصل  دانش آراس
ــرون ندارد. البته خواننده  ــات خواننده وانمي گذارد، يعني ارجاع به بي ــه معلوم كار را ب
ــواد و بي سواد نمي داند زيرا ارجاع به  ــت كم نمي گيرد و خداي ناكرده او را كم س را دس
ــته، خواننده  ــنده نگفته يا ننوش ــود تا آنچه را كه نويس خارج متن گاهي موجب مي ش
ــير كه از اثر مي شد و ما به ازا برايش  ــياري از تفاس در جاي خالي كه مانده بگذارد و بس
مي تراشند، حرف هايي است كه صاحب اثر خلاقه از آن خبر ندارد. در اين مجال اندك 
ــد. به اشاره اي مي گذرم كه آثار دانش آراسته با آنكه به  ــايد جايي براي تفصيل نباش ش
ــير نمي كند و  ــرزمين تعلق دارد اما خود را در آن محدوده اس خطه خاصي از اين س
ــان و مكان تصويري از جهان  ــه نوعي با بريدن و تدوين لحظه هايي از زم ــد ب مي كوش
ــد كه در آن آفريننده هم نقش دارد و هم  حضور موثر. اميدوارم اقدام  ــود را بيافرين خ
ارزشمند روزنامه «شرق» باعث شود نويسندگان و شاعران ولايات دور افتاده از پايتخت 

بتوانند آثار ارزشمند خود را به عرصه داوري بگذارند.   

گفت وگو با مجيد دانش آراسته داستان نويس گيلاني
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محمد قدمعلي

در دنياي متحد و يك شكل امروز
چند نكته براي متمايز بودن

جشن بزرگ عكس آنلاين
مسابقه اي مستقل براي عكاسي

گفت وگو با مهدي مقيم نژاد درباره 
فرآيند توليد عكس

16پيام برازجاني

نوشتن درباره كسي كه كارش نوشتن است طبعاً 
ــت. آن هم در اين مجال مختصر  ــاده اي نيس كار س
درباره كسي كه تخصصش ايجاز است و ختم داستان 
ــي مختصر. كوله بار تجربه هايش رنگ به رنگ  در مجال
هزار و يك داستان گفته و ناگفته را در خود دارد، و 
براي او ساده ترين كار تبديل برگ برگ تجربه هايش به 
داستاني ديگر است و ديگر و ديگر... او نيازي ندارد كه 
براي خلق داستان هايش برج عاج بسازد و از ناكجا آدم 
بتراشد. داستان هاي او در همين حوالي رخ  مي دهند؛ 
در كنج قهوه خانه اي شايد، يا در كوچه پس كوچه هاي 
ــايه يا هرجايي كه  ــهر، خانه قديمي همس همين ش

آدم هاي معمولي اطراف ما، همين آدم هاي معمولي معمولي اطراف ما زندگي مي كنند 
و گاه هيچ اتفاق غريبي هم برايشان نمي افتد. درست مثل داستان هاي او كه گاه هيچ 

اتفاق غريبي هم در آنها نمي افتد.
ــي امريكاي شمالي تاثير پذيرفته يا  ــيوه داستان نويس نمي خواهم بگويم كه او از ش
نپذيرفته، يا مثلاً كارهايش به سمت كارور رفته اند يا نه چراكه او در بومي سازي سبك 
ــته براي خودش جهاني منحصربه فرد  ــندگي اش كاملاً موفق عمل كرده و توانس نويس

بيافريند.
ــتان هاي او و آدم هاي داستان هاي او از موهبت طنزي تلخ برخوردارند؛  جهان داس
طنز تلخي كه در زندگي همه ما جاري است و او به  يقين آن را خوب شناخته و از آن 

محملي ساخته تا واژه هاي داستانگويش را بر آن بنشاند. 
ــه همراه با  ــار هم بچينيم، و البت ــا را كه كن اينه
سوژه هاي بكري كه براي داستان هايش برمي گزيند، به 
مشخصه هاي خاص داستان نويسي مجيد دانش آراسته 
مي رسيم؛ نويسنده سپيدمويي كه حالا سابقه فعاليت  
ــته و نكته بارز در  ــي اش از مرز نيم قرن گذش فرهنگ
كارنامه او در كنار همه كارهايي كه كرده پاي فشردن 
ــت؛  ــتان كوتاه اس ــر، و نگاه تخصصي به مقوله داس ب
ــندگان اين نسل كه  نمونه اي كه لااقل در ميان نويس
ــته اند، كم شمار است.  امتحان پس داده و از آب گذش
ــا فروتني بي نظير و  ــالا همه اينها را جمع كنيد ب ح
ــلان ما  همان ظرافت هاي مكتوب در كلام كه هم نس

ــي است،  ــنده بادانش ــته نه تنها نويس چندان بهره از آن نبرده اند.  آري آقاي دانش آراس
ــته و پيراسته نيز هست و به عقيده اين قلم، مگر در اين روزها و اين  ــاني آراس بلكه انس
ــنده اي زنگ دفتر انتشارات را به صدا  ــال هاي خاكستري چندبار ممكن است نويس س
ــد.  فرصت هايي پيش آمده براي اين  ــته باش ــت در آقامجيد دانش آراس دربياورد و پش
نگارنده كه با اين سپيدموي سپيددل لحظاتي را بگذراند كه آن لحظات را بي شك در 
ــنيدن داستاني يا  زمره زمان هاي بهترين قرار خواهد داد، گرچه مصاحبتي كوتاه به ش
خواندن شعري بوده باشد. نمي خواهم به  كليشه بگويم كه آقاي نويسنده بوي جنگل و 
دريا مي دهد، كه از سال هاي سخت و غربت حكايت ها دارد شنيدني و خواندني. پشت 

ــگي دانش آراسته شايد دردي باشد كه  لبخند هميش
ده ها سال با او همراه بوده است. هميشه گاه بدرود كه 
مي رسد سهم ما از او همان لبخند هميشگي و يگانه 
ــش كه او ديگر چه حرف هاي  ــت و يك دنيا پرس اس
نگفته اي باقي گذاشت تا بعد و شايد ديداري ديگر كه 
باز او چهارصد و اندي كيلومتر بكوبد و به تهران بيايد؛ 
ــال ها پيش از آن گريخته... و تنها  تهراني كه انگار س
عشق به كتاب و نوشتن و داستان مي كشاندش دوباره.
بايد كه به احترامش كلاه از سر برداريم... و بگوييم 

دير زي آقامجيد و... تي قربان! 
* مدير روابط عمومي انتشارات افراز

سخن از ماندگاران اسداالله امرايي

از لوح تا لوح
اداي ديني به دوست ناديده ام مجيد دانش آراسته

- جنـاب آقاي دانش آراسـته، در آغاز گفت وگو 
از فضـاي دوران كودكـي خود بـراي مخاطبان 
بگوييـد، اينكه اين فضـاي خانوادگي تا چه حد 

در گرايش هاي بعدي شما نقش و تاثير داشته؟
ــم در اتاقي زندگي  ــزرگ و مادر بزرگ ــن با پدر ب م
مي كردم كه پنجره نداشت و هميشه چراغ نفتي در آن 
روشن بود. خانه ما خانه قمر خانم بود و همسايه ها بچه ها 
را فراري مي دادند و اينچنين بود كه من خيلي زود با 
كوچه و تيپا خوردن آشنا شدم. پدر بزرگم سفالچين خانه 
اعيان و اشراف بود و من با درخت هاي ميوه كار داشتم 
و با سنگ و چوب به جان درخت هاي ميوه مي افتادم. 
تا وقتي پدربزرگم زنده بود من به خيال خودم قهرمان 
محله بودم و بچه ها را زمين مي زدم. بعد ها فهميدم اين 
من نبودم كه بچه ها را زمين مي زدم؛ نان بربري اي بود 
ــه پدر بزرگ به بچه ها مي داد. پدر بزرگ كه مرد من  ك

ديگر هميشه زمين مي خوردم. 
- از انتشـار نخسـتين مجموعه داستان هايتان 
حدود 47 سـال مي گذرد. مجيد دانش آراسـته 
آن زمان با مجيد دانش آراسته سال 89 چه نقاط 
افتراق و اشـتراكي دارد؟ مي خواهـم بدانم چه 
تفاوت هايي را در سبك و شيوه كارتان در طول 

اين سال ها مي بينيد؟
داستان برايم مثل موجود زنده است مانند انساني كه 
كودكي و جواني و پيري دارد. دنياي داستان هاي من 
كوچك است. اما اين دنيا ناعادلانه به دست فراموشي 
ــي به سراغش مي رود. آيا از  ــپرده شده و كمتر كس س
ــن راوي لحظات  ــت زمان مي توان گريخت؟ م گذش
ــتم و از آن دسته نيستم كه با اين  ــده ام هس زيست ش

خيال زندگي كنم كه بعد ها كشف خواهم شد. 
ــم. اعتقادي به  ــودم حرف مي زن ــن از جهان خ م
تكنيك هاي ادبي ندارم. من جهاني بدون طبقه بندي، 
ــت دارم.  بدون هيچ قيد و بند همچون زندگي را دوس
من هنوز با روياهاي سوخته ام زندگي مي كنم. اين رويا ها 
ــايه روشن انحناي يك كوچه باشد. كوچه اي  شايد س
ــق هاي  ــان و عش ــويش هاي بي نام و نش كه در آن تش

فراموش شده خانه كرده است.
- گفته مي شود شما خود قهرمان داستان هايتان 

هستيد. آيا اين گفته را قبول داريد؟
من با شخصيت متمركز در داستان موافق نيستم. 
ــخصيت پروري داستان را تنبل و روده دراز  اين نوع ش

مي كند؛ شخصيتي كه ماهيت يكسويه دارد و به نويسنده 
امر و نهي مي كند كه اين خط را بگير و مربوط به دنياي 
گذشته است. داستان امروز با نويسنده در جدال است 
ــفند نيستم. من هم مثل تو  و به او مي گويد من گوس
خيلي راه طي كرده ام تا به اين شكل و شمايل در آمده ام. 
- تـا چه حد تخيل را در داسـتان هايتان درگير 
كرده ايد، منظورم اين اسـت كه تخيل تا چه حد 

در دنياي نويسندگي شما نقش دارد؟
ــتان ها زندگي ام را با چاشني تخيل   در بعضي داس
تصوير كرده ام. اميد وارم اين ترسيم همراه با خودنمايي 

نباشد.
- چه شـد كه مشـغول به كار در كانون پرورش 
فكري كودكان شـديد، چقدر كار شما در كانون 
پرورش فكري كودكان سبب ورود حرفه اي شما 

به عالم ادبيات شد؟
آن موقع من در كارخانه ريخته گري در جاده آرامگاه 
ــتم در خياباني كه  كار مي كردم. يك روزي كاري داش
الان قرني است اسم آن موقع اش الان در خاطرم نيست. 
گفتم بروم سري به آقاي طاهباز بزنم كه ايشان مدير 
انتشارات كانون بودند. وقتي رفتم ديدم خيلي ها آنجا 
هستند از جمله آقاي دولت آبادي. آقاي محمد قاضي 
و منوچهر صفا هم بودند. خلاصه بچه ها پرسيدند كجا 
ــتي؟ چه كار مي كني؟ گفتم كه كار مي كنم و از  هس
ــان- يعني  اين حرف ها كه ديدم صدا كردند براي ايش
براي من - يك ميز بياوريد. به من گفتند بنشين پشت 
اين ميز و كارت را بكن. من تعجب كردم و مانده بودم 
چه بگويم كه گفتند تو از امروز كارمند اينجا هستي و 
مشغول به كار شو. من باورم نشد و گفتم مگر چنين 
چيزي هم امكان دارد؟ به هر حال فردا صبحش آمدم 
سر كار جديدم ولي كار قبلي ام را هم ترك نكردم. يك 
هفته اي مرخصي گرفتم تا كار جديدم را محك بزنم. 
بعد ديدم نه خوب است. آن موقع بايد سه نفر گواهي 
تو را مي كردند و به اصطلاح ضامن مي شدند.كساني كه 
براي من امضا كردند كه ما اين آقا را مي شناسيم آقاي 
ــادي و م. آزاد بودند. به هر حال من  طاهباز و دولت آب
ــدم و باور نمي كردم و هميشه هم فكر  كارمند آنجا ش
مي كردم وارد دنياي جديدي شده ام. چون در اين دنيا 
داشتند درباره انقلاب فرهنگي مائوتسه تونگ صحبت 
مي كردند و اين واژه يعني گفتن مائو، گفتنش در بيرون 
گرفتاري داشت. اين فضا قابل مقايسه با كار در كارخانه 
ريخته گري نبود. همان وقت ها يكي از داستان هايم با 
نام «بي گمان كسي منتظر او نيست» در كيهان ادبي 
چاپ شده بود و آن موقع ابراهيم گلستان به سيروس 
طاهباز پيغام داده بود كه از داستان اين نويسنده خوشم 

ــنده كجاست؟ مثل اينكه داستان من  آمده، اين نويس
را پسنديده بود. بعد از ده سال گلستان از من و احمد 

محمود در مجله دنياي سخن نام برده بود. 
- آيا در مسـير نويسـندگي و داستان نويسي، 
در كلاس يـا دوره خاصي هم شـركت كرديد و 
داستان نويسـي را بر اسـاس متدي آموختيد يا 
سـبك خود را داشتيد و تجربي وارد اين عرصه 

شديد؟
من در هيچ كلاسي دوره داستان نويسي نديده ام و 
ــروع كرده ام: يك دفتر هشت برگي داشتم  اين طور ش
ــندگان و شاعران بر مي داشتم و توي  تكه هايي از نويس
ــتم و به نام خودم براي همكلاسي هايم  دفتر مي نوش
ــتم  تا آنجا كه يادم  مي خواندم. مطالبي كه بر مي داش
ــت بود: «خوبي خوب است، بدي بد  مي آيد از اين دس
است.» «تدبير با تقدير جوردر نمي آيد.» «هر چه كني 
به خود كني اگر هم نيك و بد كني.» با اين نوشته ها 
و نوشته هاي عاشقانه خودم را چيز فهم تر و و سوخته تر 
نشان مي دادم. من نمي دانم چه شد كه داستان نويس 
شده ام. فقط اين را مي دانم كه ذهن و زبان اغراق گري 
ــني حرف هايم  ــتم. دروغ هاي معصومانه را چاش داش
ــردم. يادم مي آيد پنجم ابتدايي بودم كه با پدرم  مي ك
رفته بودم تهران. آن موقع اتوبوس 12 تا 14 ساعت توي 
راه بود تا برسد تهران. دو روز تهران بودم. در آن دو روز 
اين جاها را رفته بودم: اميريه، ميدان راه آهن، چهار راه 
مختاري، سر آسياب دولاب، لاله زار، استانبول، امامزاده 
صالح، پا منار... آخر دانستن خيابان ها و محل هاي تهران 
براي يك بچه شهرستاني در آن زمان نشانه يك افتخار 
بود. بعد ها كه ساكن تهران شديم اين افتخار تبديل به 
نكبت شده بود. اجاره نشين بودم و در بيشتر اين محله ها 

خانه اجاره كرده بودم. 
- خاطره اي از آقاي طاهباز براي ما بگوييد.

ــون بودم و همكار طاهباز،  ــه من كان آن دوره اي ك
ــان يك روزي به من زنگ زد و گفت مي خواهيم  ايش
برويم كتابخانه دانشگاه، چون ما در دو قسمت جداگانه  
كار مي كرديم. بعد زمان قرار آمد و با هم رفتيم آن طرف 
خيابان و تاكسي تلفني گرفتيم و بعد او از من جدا شد 
و برگشت اداره؛ من فهميدم كه ديگر نمي آيد و به آن 
آقا گفتم بفرماييد پول تان را بگيريد. تعجب كرد و گفت 
مگر اين آقا نمي خواهد بيايد. گفتم نه شما پولت را بگير. 
ــت؟ گفتم دكتر است. دكتر  گفت اين آقا چه كاره اس
ــراح. چون طاهباز تپل بود بهش مي خورد. بعداً من  ج
ــم آن تاكسي  فهميدم كه چرا اين كار را كرد چون اس
ــي را هم به من داد.  ــي نيما بود و بعد پول تاكس تلفن
يعني اينقدر به نيما علاقه داشت. در حالي كه امكانات 

اقتصادي آنچناني هم نداشته و او واقعاً براي نيما زحمت 
كشيده بود. و اين علاقه و دلبستگي به يك شاعر براي 
ــود. ميل به خدمتگزاري در او زياد بود و به  من زيبا ب

همه كمك مي كرد.
- بزرگ تريـن دغدغه شـما را در اين روز ها چه 

موضوعي تشكيل مي دهد؟
به عنوان يك نويسنده دغدغه من آزادي  بيان است. 
من خواهان آزادي و دموكراسي واقعي هستم و دوستدار 
هياهو نيستم. دوست دارم در دنيايي زندگي كنم كه در 
آن ترس كافكايي نباشد. دوست دارم در دنيايي زندگي 

كنم كه در آن جنگ و حق كشي نباشد. من خواستار 
رهايي زحمتكشان هستم. براي من معدنچيان شيلي 
و ايران داراي يك شكل و شمايل هستند. صورت هايي 
ــن آرزو اين طور تعبير  ــياه و عرق كرده. اميد وارم اي س
نشود كه يارو فيلش ياد هندوستان كرده و باز دارد اين 
واژه ها را رديف مي كند. دغدغه مهم ديگر اين روز هاي 
ــت كه تاكنون 13 كتاب از من چاپ شده،  من اين اس
13 هم كه براي ايرانيان عدد نحسي است! اميدوارم وزير 
ــاد به اين خرافه پايان دهد و مجوز انتشار  محترم ارش

كتاب بعدي ام را بدهد.

بيراه نيست اگر گيلان را مهد نوگرايي و سرزميني بدانيم كه نويسندگان، شاعران و داستان نويسان 
بزرگي را به مخاطبان جهان ما عرضه داشـته اسـت. مي گويم جهان زيرا بر اين باورم كه بسـياري از 
اين آثار نه تنها در چارچوب مرزهاي جغرافيايي كه در خارج از آن نيز با استقبال كمتر ديده شده اي 
روبه رو شده اند. يكي از اين افراد بي شك مجيد دانش آراسته است. مردي كه با 73 سال سن، بيش 
از 47 سـال اسـت كه مي نويسـد بي آنكه خم به ابرو بياورد و شرايط روزگار را دليلي بر كم كاري اش 
در حوزه داستان نويسـي بداند. او به عنوان داستان نويسي پيشكسوت، داستان نويسي اش را سخن 
گفتن از جهان خودش مي داند و بر اين باور اسـت كه: «من راوي لحظات زيست شـده ام هسـتم و از 
آن دسـته نيسـتم كه با اين خيال زندگي كنم كه بعد ها كشـف خواهم شـد.» دانش آراسته در كنار 
داستان نويسي، راهنما و ياوري صميمي براي جوانان علاقه مند به نويسندگي و داستان نويسي است 
تا حدي كه در رشـت و در بين اينان به «عمو مجيد» مشـهور اسـت. با نويسـنده كتاب هايي  چون 
«روز جهاني پارك شـهر و زباله داني»، «اسـتخوان هاي تهي»، «نسـيمي در كوير»، «خاكستر نشين 
راه طلوع» و «خط خوش شـهر» درباره داستان نويسـي و شرايط خاص زندگي او گفت وگويي ترتيب 

داده ايم كه در ادامه مي خوانيد.
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وقتي آثار مجيد دانش آراسته را مرور مي كني اولين چيزي كه به 
ذهنت خطور مي كند، اين است  كه با داستان هايي روبه رو هستي 
كه مولفه هاي داستان هاي ميني مال را دارند و گاهي از كوتاه بودن 
ــتن، يادآور داستان هاي چخوفي هستند.  و طنز خاص خود را داش
ــتان هايش حساب شده و متناسب با شخصيت هايش  زبان در داس
ــود. گويي براي پي ريزي كلماتش نا خودآگاه حساب  پي ريزي مي ش
مي كند تا گلوله هايش را به موقع و بي هدف شليك نكند. درست مانند 
ــخصيت ها  مونولوگ ها و ديالوگ هايي كه گويي فقط براي همان ش
خلق شده اند. و اين گفته هنري جيمز در ذهنت تداعي مي شود كه 

داستان مگر چيست به جز خلق شخصيت؟ 
شخصيت هايي كه از بطن  جامعه شكل مي گيرند و توي  قوطي 
هر عطاري پيدا مي شوند و نمي شوند! اين پيدا شدن شخصيت هاي  
داستان هاي مجيد دانش آراسته در آدم هايي كه هميشه دور و برمان 
پيدا مي شوند دليل بر تيپ بودن آنها نيست. در داستان هاي او هر 
كس مولفه شخصي خودش را دارد و نقش خودش را، با  شناسنامه 
ويژه اي كه براي او توسط نويسنده مشخص و كد گذاري شده يافت 
ــود. هر چند شايد بيشتر  شخصيت هاي داستان هاي او افراد   مي ش
فرودست جامعه و لمپن و قهوه خانه نشين باشند اما اين به معناي  
ــده است؛  ــخصيت هاي فرهيخته  و دنياديده هم نش عدم خلق ش
ــخصيت هايي كه همگي به نوعي از تنهايي رنج مي برند و شايد  ش
ــت.  ــان هم براي فرار از همين تنهايي اس تمام تلاش ها و تقلاهايش
فرقي هم ندارد كه اين شخصيت يك نويسنده  باشد يا يك نيروي 
ــابق و  چپگرا كه در سوئد و مهد سرمايه داري بورس بازي  حزبي س
مي كند يا لات  عاطل بيكاري باشد كه در قهوه خانه نشسته و توتو 
-پيش بيني پولي نتايج فوتبال كه نوعي حالت قمار دارد – مي زند. 
تمامي اينها  گفته ويرجينيا وولف را يادآور مي شود  كه تنهايي درد 
مشترك همه انسان  هاست.  دانش آراسته نويسنده  پركاري است و 
وقتي به سنش نگاه مي كني و مي بيني متولد 1316 است ناخودآگاه 
اين موضوع به ذهنت خطور مي كند كه با نويسنده اي روبه رو هستي 
كه بايد در آثارش با كهنگي روبه رو باشي اما بحق مي توان گفت كه 
چنين نيست. دانش آراسته هم در انتخاب سوژه و هم در فرم نوشتن 
اگر نوگرا نباشد كهنه نويس هم نيست.  هم پاي نويسنده هاي همين 
دوره از لحاظ محتوا و فرم پيش مي رود. هم داستان هايي بسيار كوتاه 
با فرم خطي دارد و هم داستان هايي بلند با رفت و برگشت هاي زماني 
و ورود خرده روايت هايي كه در كنار داستان اصلي به پيش مي روند و 
پاساژ هايي ايجاد مي كنند كه مخاطب با گذر از آنها از موضوع اصلي 
داستان باز نماند. نمونه داستاني كه مي توانم براي صحت گفته هايم 

نام  ببرم داستان «كوچه هاي پير» در آخرين مجموعه داستاني است 
ــك  ها در بالكن» از نشر افراز،  ــده به نام «گنجش ــر ش كه از او منتش
1389. داستان كوچه هاي  پير به اصطلاح شروع ليزي دارد و با اين 
جمله شروع مي شود «وقتي از پشت تلفن گفت: پدرسگ خودت را 
به فرمانداري  نظامي معرفي كن. فهميدم شيرين هفتاد  سال دارد.» 
و در ادامه در همان صفحه اول «تندي لباس پوشيدم. سي سال بود 
همديگر را....به ياد روز هايي افتادم كه با هم بحث مي كرديم و به نتيجه 
نمي رسيديم.» در واقع دانش آراسته با اين نقل قول از جانب راوي به 
مخاطب اطلاعات مي دهد كه با چه فكر و چه رنج سني روبه روست 
و به نوعي كم كم خواننده درمي يابد كه با نقطه عدم تعادلي در اين 
داستان روبه روست كه همان به نتيجه نرسيدن است. راوي و علي دو 
شخصيت اصلي و تاثيرگذار داستانند؛ دو هم حزبي سابق كه هريك 
به نوعي ديگري  را وامانده و غرق در تفكرات قديم مي داند.  راوي به 
شعر هاي علي  ايراد مي گيرد كه دمده شده است و از افكار و عقيده هاي 
در شعر امروز بي خبر است و در حالي كه خودش حالا كه پير شده 
آنقدر پايبند سنت و سن و سال است كه نمي تواند يك تي شرت راحت 
بخرد و بپوشد ولي علي چند دست تي شرت مي خرد تا بپوشد و به او 
هم توصيه مي كند همين كار ها را بكند. خاطرات مشترك و  داشتن 
نوستالژي هاي مشترك  مانند بعضي كوچه هاي قديمي و  آدم هايي كه 
در آن كوچه ها زندگي مي كنند، عشق هاي مشترك و حتي يادآوري 
خاطرات رودخانه زلال زرجوب كه حالا تبديل به آلوده ترين رودخانه 
جهان شده است بهانه و دريچه اي است كه نويسنده براي باز كردن 
گذشته اين دو دوست باز مي كند و به مخاطب اجازه مي دهد نسبت به 
آنها بدون دخالت نويسنده، دست به قضاوت بزند. همه چيز در زندگي  
اين دو رو به كهنگي و پيري گذاشته و حتي مهم ترين شخصيت فرعي 
داستان هم كه به نوعي سبب آشنايي آنها هم شده  بود، محمد خوخو 
بود؛ كسي كه زندانبان آن دو بود و با اذيت و آزار هايش حس انتقام 
را سي سال در دل علي روشن نگاه داشته بود. شايد مهم ترين مساله  
ــته در اين داستان تغيير  باشد. همان طور كه كوچه ها و  دانش آراس
خانه ها و رودخانه و محمد خوخو تغيير كرده اند همان طور هم عملاً در 
تفكرات اين دو نيروي حزبي سابق تغيير ايجاد شده؛ آن دو هم با مرور 
خاطرات به يك نقطه مشترك مي رسند و آن هم، اين است كه بايد اين 
تغيير را بپذيرند. در صفحه 99 كتاب در همين داستان دانش آراسته در 
توصيف نشستن آنها در سلماني مي نويسد: «غلام پيش بند را تكان داد. 
آن را روي شانه گذاشت و صندلي را عقب كشيد...  علي قدش بلند تر 

شده بود. از سلماني بيرون آمديم و با كوچه هاي پير وداع كرديم.»
*داستان نويس 

شايد بتوان مجيد دانش آراسته را حرفه اي ترين داستان نويس 
ــت، اينكه مي گويم شمال چون نمي خواهم  ــمال كشور دانس ش
همه ايران را شمال بگويم و كل ادبيات ايران را در شمال كشور 
ــه كنم. ادبيات اين كهن بوم و بر در واقع همه نقاط آن را  خلاص
تشكيل مي دهد. متاسفانه بعضاً همه جاي ايران سراي من است 
را از دهانه گشاد شيپور مي نوازند و همه جاي سراي خود را ايران 

تلقي مي كنند.
ــته، همان قدر كه قلدر آغاسي  به هر حال مجيد دانش آراس
قهوه خانه ها را با هنر نقاشي پيوند زد، او نيز در پيوند قهوه خانه ها 
ــي به همان اندازه از اهميت برخوردار است. زبان  با داستان نويس
ــته از نكات مميزه و هويتمند برخوردار  داستان هاي دانش آراس
ــاده و بي پيرايه كه نوشتن از زاويه اول شخص و  ــت، زباني س اس
كاربرد هر آنچه در مكالمات روزمره با مراودين داشته همه و همه 
جهان داستان هاي وي را رقم زده است. و البته بر اين نكات مميزه 

بايد نوعي لهجه را كه بر تم روايت داستاني او چيره شده افزود. 
حالا با جرات مي توان داستان هاي دانش آراسته را به دوره  هاي 
قهوه خانه اي، شهري و دوره اي كه پيش رو دارد داستان هاي دهكده 
جهاني تقسيم كرد. رفته رفته كه قهوه خانه از شكل سنتي پاتوق 
بخشي از لايه هاي پاييني اجتماع بيرون مي آيد دانش آراسته هم 
ــاي داخلي قهوه خانه به نماي بيروني  ــتان هاي خود را از نم داس
كوچه و خيابان و برزن مي برد. او قهوه خانه را رها مي سازد چراكه 
ــتاني اش ديگر در طول هفته ساعت ها در  ــخصيت هاي داس ش
قهوه خانه به سر نمي برند و اگر هم به معدود قهوه خانه هاي موجود 
سر بزنند ديگر وقتي براي از زندگي گفتن ندارند. در حقيقت و به 
طور آشكار شايد از دلايل اين دل كندن تغيير زندگي انسان هاي 
ــد، بنابراين او صحنه را عوض مي كند. پست و بلند  امروزي باش
ــي اش بيشتر  ــته را از دوره دوم داستان نويس كارهاي دانش آراس
ــته  ــنجش گرفت. چرا كه در دوره اول دانش آراس مي توان به س
ــينان را به حافظه سپرده و با يك خط  دلگويه هاي قهوه خانه نش
داستاني از زبان همو (اول شخص) خط داستان را تا به انتها پيش 
مي برد. او در دوره اول بيشتر ضبط صوت است يا سنگ صبوري 
كه هنرش تيزهوشي اش در شكار حرف هاي داستاني قهرمان ها 
ــت. نقش بينامتني نويسنده در اين دوره بسيار  و مراودات آنهاس
بي رمق و كم سوست. اما در دوره دوم در موقعيت اجتماع شهري 
او بايد مشاهدات و مكاشفات خود را با تخيل همراه سازد و بعضاً 

چندين واقعه و مشاهده خود را با هم براي پديدآوري يك آفرينه 
داستاني در هم آميزد، اينجاست كه قدرت داستان نويسي او محك 
ــوم را كه مظاهر آن را مي شود  جدي تري مي خورد. و اما دوره س
در برخي از آفرينه هاي داستاني نو نوشته اش بازجست دوره بهره 
ناگزير او از دهكده جهاني و مناسبات و مظاهر دنياي مدرن امروز 
بايد ناميد؛ دانش آراسته 73 ساله در مناسبات انساني و اجتماعي 
خود به طور ناگزير از محصول جهان نو هر چند با اكراه و تاخير 

بهره برده و بيشتر خواهد برد.
ــم  ــه دوره دوم به  رغ ــذار از دوره اول ب ــته در گ دانش آراس
ــيوه  ــهر در ش ــن آفرينه هايش از قهوه خانه به ش ــر لوكيش تغيي
داستان نويسي اش تغييري ايجاد نكرده، بلكه صرفاً همان نگاه و 
مناسبات از قهوه خانه به زمين فوتبال، بيمارستان، كوچه و محله و 
محافل خانواده ادبيات تغيير موقعيت مكاني يافته است. او همچنان 
اول شخص مي نويسد و سادگي و بي پيرايگي از خصوصيات مميزه 

آفرينه هايش باقي مانده اند. 
دانش آراسته و هم نسلان داستاني اش در شمال ايران غالباً متاثر 
ــايه شمالي ايران بوده اند، هرچند داستان نويسان  از ادبيات همس
جنوبي بيشتر تحت تاثير ادبيات اروپا و امريكا. اكنون اما دنياي 
پيشرو متاثر از ماهواره و اينترنت بر همه چيز پيراموني ما اثر گذاشته 
است و مبتلا به آن بر ادبيات. بنابراين صرف موقعيت مكاني يك 
نويسنده بر خلاف دهه هاي پيشين كه از چنين بسترهاي نويني 
بي بهره بودند در چگونگي داستان او تاثير نخواهد گذاشت چراكه 
ــتعداد ذاتي(جوششي) و مناسبات بعدي  همه چيز بسته به اس

(كوششي) نويسنده دارد.
ــده جهاني را در آفرينه هاي  ــد منتظر بمانيم تا تاثير دهك باي
داستاني دانش آراسته ببينيم چرا كه نسل او غالباً در مقابل مظاهر 
دنياي مدرن مقاومت مي كنند و همواره بر مناسبات سنتي خود 
پاي مي فشرند هر چند تعدادي از واقع بين ترين اين نسل هر چند 
دير، اما پربار از دنياي تازه اي كه پيش روي شان گسترده شده متاثر 
خواهند شد. بايد منتظر قسمت سوم و آخر داستان نويسي مجيد 
دانش آراسته باشيم؛ داستان هايي كه ديگر نه از يك موقعيت مكاني 
و يك فرهنگ كه از مناسبات جهاني مرتبط با دنياي نو متاثر شده 
و بهره گرفته اند. بنابراين مشتاقانه و مشفقانه منتظر شگفتي هاي 

داستان هاي دهكده جهاني آقا مجيد مي مانيم.
*شاعر و روزنامه نگار

... و داستان هايي  كه بوي جواني دارند در انتظار داستان هاي دهكده جهاني آقا مجيد
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